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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته 

ر و اقوال اظوان به عام تمسک کرد یا خیر انتین مخصص میو اینکه آیا در شبهات مصداقیه اعرض کردیم درباره مخصص لبی 

 نددموفر د بین دو قسم از مخصص لبی.ایشان تفصیل دادن. ن کردیمیاباره ب اسانی را در اینمحقق خرنظر دیروز  .مختلفی وجود دارد

ان آن ندیده و اتکاء به وضوح آن کرده تمسک به عام یب نیازی بهمولا  ،های لبی که به واسطه وضوح آندر آن قسم از مخصص

روشنی  ضوح وبه این درجه از ومخصص لبی  راگ دارد. امارا  کم مخصص لفظی متصللبی حرا این قسم از مخصص زیجایز نیست، 

یک  ینجاا این مثل مخصص لفظی منفصل است ولی، استثناء و مخصص نبیند و نیازی به بیان کند آن اتکا کلم بهه که متنرسید

ب ایشان دو تقری .کردیم ررا ذک ینراسامحقق خ دلیله تمسک به عام جایز باشد. مبسوطا کند کدارد که اقتضاء می تی وجودیخصوص

 ر ایندی سانرااین شد که نظریه محقق خ یجهنت .قرار دادیم م و ما هر دو را مورد مناقشهز تمسک به عااثبات جوا بیان کردند برای

  باره تمام نیست.

 در مخصص لبیشیخ انصاری  تفصیل

 :دو دسته هستند ها برفرماید مخصصمی مطرح کرده وایشان در مورد مخصص لبی تفصیل دیگری 

گاهی مخصص مشتمل بر یک  وشود یمیع و تعدد موضوع تنوشود و موجب ر میکلام ذکگاهی مخصص با یک عنوان  خاص در 

لاتکرم الفساق »گوید بعد می« اکرم العلماء» شودکند. مثلا گاهی گفته میکه صرفا  به ذوات افراد اشاره میبلیست، نعنوان خاص 

پس  .عالم فاسق و عالم غیر فاسقشود،  به دو نوع تقسیم فاسق در مخصص ذکر شده و موجب شده موضوع عاماینجا عنوان « منهم

هم  یعنیشود، وع میوضمو تعدد  خودش موجب تنویعتمل بر عنوانی است که این عنوان اعم از لفظی  و لبی مشمخصص  یگاه

 گیرد. ان شکل میعنوین بر اساس اوضوع عام و هم موضوع خاص م

در این قسم « و عمرا و بکراتکرم زیدا  لا»ید وگبعد می« اکرم العلماء»گوید شوند مثلا میگاهی افراد از دایره عام خارج میولی 

   .شود رکی آنها ذابر یانبدون اینکه عنویره عام خارج شدند ااز  مخصص، افراد بذاتها از د

وجب تنویع ت که ماس یدلیل مخصص مشتمل بر یک عنوان ، یعنیاول استمخصصات لفظیه از قبیل قسم  وید نوعگآنگاه ایشان می

الب در مخصصات لبیه غاما « فساق منهمتکرم ال لا»، «اکرم العلماء» ر شدهکشود مثل همین مثالی که کرارا ذو تعدد موضوع می

ر مخصصات ه غالب دصرف نظر از اینک. کندتنویع و تعدد پیدا بر اساس آن موضوع جود ندارد که اینچنین نیست، یعنی یک عنوانی و
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وز لایجیع و تعدد موضوع شود، وعث تنبارعنوانی باشد که ب لای باشد که مشتم: اگر مخصص به گونهگویدهستند ایشان می اینگونه

ی است تفصیلاین  1شوند، یجوز التمسک بالعام.راد از دایره عام خارج میجایی که ذوات اف اما در قسم دوم یعنی در ،التمسک بالعام

  .ذکر کرده است ین مقاما رکه شیخ انصاری د

افراد از دایره اراده مولا در عام  نیز یقین داریم که بعضی ازشود، یک عنوان و صفتی ذکر می که مثلاتوجه داشته باشید که آنجا هم 

 ها وجود ندارد راده جدی به  تعلق حکم نسبت به آنیعنی ا ،خارج هستند

 شیخ انصاری تفصیلبررسی 

ان بحث خارج شده، یعنی موردی که ایش صلست که کأنه ایشان از اااین  . اشکالی اشکال کردندراشیخ انص ین تفصیلبزرگان به ا

ک در مصداق مخصص است، موضوع بحث ما ما درباره شوط به شک در اصل تخصیص است در حالیکه سخن مرب کردهتصویر 

قت بر حقی رایشان فرموده د چه. اما آننیستعنوان خاص است یا مصداق ه آیا این شک داریم ک ین. یعمخصص است شبهه مصداقیه

 . شک داریمزائد صیص تخگردد به اینکه ما در می

اده نکرده، را ار واکرام عد بعد ما به حکم عقل یقین داریم که« اکرم العلماء»م گفته لمتک .تطبیق کنیمحال این را در مخصص لبی 

ه زید کیقین پیدا کنیم ی از راه. حال اگر مثلا بگیرند ریجه رسیده که مولا اراده نکرده که دشمنانش مورد اکرام قراتن به اینما عقل 

شک  ارمی پیدا شده کهبگیرند، الان یک فرد چه ررام قرااک ردنباید مونفر دانیم این سه ما میتند، و بکر مورد نظر مولا نیس و عمر

؟  اینجا اگر عنوانی در کار نباشد در حقیقت گویا شک در تخصیص زائد داریم، یعنی واجب الاکرام است یا نها این فرد آیداریم 

  و ،صیص زائدشود شک در اصل تخ؟ این مینه یاراد از شمول عام خارج شده غیر از این افیا یک فرد دیگری آِ یمخواهیم ببینمی

اندراج تحت عنوان خاص  از حیثاست که یک فردی از افرد  یبحث ما جای موضوعاما ، شک در مصداق و شبهه مصداقیه نیست

 ؟ یا نیستریم آیا این شخص مصداق فاسق است ما شک دا مشکوک است،

ر شند، دیگره عام خارج شده بااز دای وان نباشد و در آن  ذوات الافرادمعنون به یک عنفرماید اگر مخصص لبی اینکه ایشان میپس 

 یرد دیگرفشک داشته باشیم که یک  یجایاینکه در  ،بعیدر تخصیص زائد است و بینهما بون شک دیه نیست و کأنه شبه مصداق

 راج یک فرد تحت عنوان خاص. ما شک داشته باشیم در اندایره عام خارج شدند کجا و اینکه د پیشین از درازائد بر اف

اند و خارج شدند و هراد ذکر شدوات الافذفقط  نباشد بلکه در آن، معنون به یک عنوانی تفصیل بین صورتی که مخصص لبی پس

ن است که  یدلیلش هم ا، تفصیل درستی نیست. این تفصیل ه،لبی معنون به یک عنوان است و عنوان خارج شدبین آنجا که مخص 

ان باشند از عام خارج شده که دارای عنوه صرفا ذوات الافراد بدون اینکعنوان نباشد بل مخصص لبی مشتمل بر یک آنجایی که

تفصیل ن اشکال مهمی است که بر این ای 2.شتش به شک در تخصیص زائد استو بازگ باشند به یک معنا از بحث ما خارج است

  .د کردندای به شیخ انصاری ایرنیمبروجردی و امام خو محقق  توارد اس

 کلام شیخ انصاری توجیه کلام محقق بروجردی در 
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.  مدندری بر آاصدد توجیه این کلام شیخ انص رصاری شده است، محقق بروجردی دتفصیل شیخ ان اشکالی که متوجهین ا با توجه به

 .جیه کندوو خواسته این را ت آمده ن در صدد توجیه فرمایش شیخ انصاری برالذا ایش .است لمحل اشکاتفصیل شیخ انصاری  ظاهر

،  تی نیسصص لبی بر دو قسم است و یک قسم به نحوی است که معنون به عنوان: مخگویدفرماید اینکه شیخ انصاری میمیایشان 

، منظور خصوص ذوات افراد بدون لحاظ یک جهت و وجه اشتراکی در آنها نیست، یعنی کندراد را اخراج میذوات الاف بلکه صرفا

لت ع ن افراد وجود دارد که به واسطه آنیا تعبیر دیگر یک علت ساری در یک حیثیت تعلیلیه یا به عنوان ذکر نشده اماچه اگر 

قین عنوانی نیستند ی که معنون به رادخروج بعضی از اف ما به مخصص لبی به ، مثلا اگرد از دایره عام خارج شدندرااف این  ،ساری

علتی  ه یکطواسب دایره عام خارج شدندو بکر از  عمر اگر زید و ،ستیک حیثیت تعلیله در اینهااین در حقیقت به دلیل داریم، 

ای یهتعلیل یتو حیثراد خارج شوند اف . اگرشودیت عداوت با مولا یافت میهمه اینها حیثدر مثلا  ،وجود دارد در همه اینها است که

ر گرفته نظ رینها دا عامل خروج ها وینوجه مشترک ا ند دارد به عنوارااف یک علتی که سریان در این در کار باشد یا به تعبیر دیگر

باب شک  ازنیست بلکه  د، مسئله شک در تخصیص زائاینجا دیگر مسئله توانیم بگوییم خروج از محل است،نمی ود، اینجا دیگرش

جود ه ویحیثیت تعلیلا چون آن ی نیست امعنوان درست است این مخصص معنون به خاص است در اندراج یک فرد تحت عنوان

عام، ر شک کنیم در خروج یک فرد از دایره گنی در کار است، آن وقت اایک عنو نهدارد پس کأ ساری در افراد وجود دارد و یک

 ره دک هست علتی شک در این است که آیا این فرد  واجد آنبلکه  نیست، نید پیشرافردی زائد برافاین از قبیل شک در تخصیص 

ز نی ین فرد مشکوکدر ا لحاظ شده بود و وجود داشتراد افرد آن تعلیلیه که در مو یتث؟ آیا آن حییا نه ن داشتیاسر یلافراد قب

راد مشکوک اف این است که مصداقیه بحث در هدر شبهگفتیم را زی  .شک در مصداق شود از موارد؟ پس میوجود دارد یا خیر

ز محل ، لذا خروج ااست یبحث دیگراین شود یا حکم خاص؟ یی مرجا ر مورد آنهاحکم عام د اج تحت عنوان خاص، آیارالاند

 1.هت نیستآید و مشکلی از این جبحث پیش نمی

 .دارند یصاران خاین توجیهی است که محقق بروجردی نسبت به کلام شی
  بررسی کلام محقق بروجردی

  است. وارد ایشان اشکال رسدنظر می ه بهک دارندیه توج ینبه اامام خمینی اشکالی 

 در ینادارد،  راد سریاندر اف که علتی باشدلیه و واسطه حیثیت تعلیبنیست،  عنوانی مخصص معنون به راد در جاییکهخروج  افاگر 

به قسم اول بر  عبارت دیگر این بهاد. عنوان است نه افربوسیله دلیل خاص خارج شده، کند که آنچه حقیقت  بازگشت به این می

  نباید تمسک به عام در آن جایز باشد. د و لذاردگمی

یک عنوان هستند و آنچه که در دلیل مشتمل بر  فرمود مخصص لبی بر دو قسم است، یک قسم از مخصصات لبیهری شیخ انصا

در قسم  در کار نیست. یخارج شدند و عنوان درانها  افه در آکاست ای مخصصات لبیهر شده، عنوان است و قسم دیگر کخاص ذ

 رادذوات الافدر مورد خروج ق بروجردی محق این توجیه با ست.ا زا در قسم دوم تمسک جایام فتند که تمسک جایز نیست،گاول 

ا یک علت لیه ییراد خارج شدند، لکن یک حیثیت تعلالاف تل بر یک عنوان نیست و صرفا ذوامدرست است که مخصص لبی مشت

  .راد خارج شدندافاین  ای بالاخره وجود داشته که به خاطر آننا گفته
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ه که به خاطر آن راد یافت شدافین ا ردر نظر بگیرد و بگویید یک علتی دراد حیثیت تعلیلیه فاین برای است که اگر شما ا یناشکال ا

نون خاص مع لدلی و درست است که ی بیان نشدهاینجا عنواندرست است که  ؟کندید چه فرقی با قسم اول مندش جراخ عام رهیاازد

 جرایم از موضوع بحث خگر بخواها توجیه با این ولی خودش را بیار،ش را نیار مسشود این میابه قول عوام،  یعنوانی نیست، ول به

 هاین بدان معناست ک د خارج شدندرااین اف تی وجود داشته که به خاطر آنله در قسم دوم هم  یک عو ملتزم شویم به اینکنشویم 

. نوان استعشتمل بر مثل قسم اول که م ست،ز نیعام جای وییم تمسک بهگپس باید اینجا نیز ب .ی وجود داردقت یک عنوانیدر حق

وب ت و این تفصیل محسگویا دو قسم در کار نیس. پس عنوان شده دلیل خاص دارای یکاینکه یعنی پذیرش علت ساری  مسئله

 رنظ هب . این اشکالدر شبهات مصداقیه مخصص لبی عام عدم جواز تمسک به یاست برا ییان دیگریک ب حقیقت رشود و دیمن

 .است رسد اشکال مهمییم

 د شک در تخصیصوشین میا هردد کگل بر میام باز همان اشکیحیثیت تعلیله را در نظر نگیر راد خارج شدند و آنهم بگوییم اف رگا

   :ج نیسترادو حال خپس از  .ه مخصصقیا، نه شبهه مصدزائد

الواقع خارج راد فیاینجا دیگر افلیله باشد، عبواسطه این جهات تعلت ساری ملاک باشد و آنچه که خارج شده ر جهات تعلیلیه یا گا

از وج عدم باید قائل به رتکه در این صوشده  د بیانرااین اف است که برای خروجان و علتی عنو خارج شده نشدند، بلکه آنچه

  .سم الاولک به عام شویم، زیرا در حقیقت یرجع الی القتمس

 یاست که هیچ نقشی برا یناین معنایش ا فراد است نه آن علت ساری،ذوات الا خارج شده،ل خاص چه که به دلیآناگر هم بگوییم 

لیل دینکه که لازمه اگردد ، اشکالی که به ایشان شده است بر میفیعود الاشکال ،تیمعلت ساری در نظر نگرف یلیه وات تعلحیثی

 بحث خارج شویم و لمح است که از اینحیثیت تعلیلیه،  و یراد شود، بدون لحاظ آن علت سارذوات الافمخصص باعث خروج 

 شک کنیم خاص یک فرد ردو ما در مو راد در میان بیایدپای اف اگر حقیقت ررا دزی باشد.ه ته نداشیهه مصداقین ربطی به شبا ردیگ

ره یادیگری هم از د فرد ،افرادین است که آیا مزید بر آن به معنای ا؟ این در حقیقت گیرد یا نهرار میق عام مشمول حکم ینآیا ا که

 این اشکالی 1ئد.ایه و شک در تخصیص زبهه مصداقاست بین ش فرق یعنی شک در تخصیص زائد و ایننشده؟  یا عام خارج شده

   .د استاشکال وار ینرسد ایهی که بیان کردند و به نظر میدارند به محقق بروجردی برای توج یست که امام خمینا

 در نیایل محقق خراستفصیعنی  این دو تفصیل. قابل قبول نیست صاری نیز درباره مخصصات لبیهنه اینکه تفصیل شیخ اپس نتیج

  ست.چ کدام قابل قبول نیهی شیخ انصاریباب مخصصات لبیه و تفصیل 

 بحث جلسه آینده

یه فرق گذاشته، ات لببین مخصصایشان نیز  ،که محقق نایینی ذکر کردند ستتفصیلی اتفصیل سومی نیز در مسئله ذکر شده و آن 

ی رگید که شیخ انصاری قائل شدند. ایشان یک تفصیل ه از این جهتیئل شدند و نکه محقق خراسانی تفصیل قا لکن نه از آن جهتی

ک به عام جایز است و در یک قسم داده و مخصصات لبیه را از جهت دیگری به دو قسم تقسیم کرده و فرموده در یک قسم تمس

 جایز نیست که تفصیل ایشان را در جلسه بعد عرض  خواهیم کرد.

 «الحمد لله رب العالمین»
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